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Abstract 

The manuscript of the Ardavirafnameh of the Indian Library of Manchester contains 56 
illustrations enclosed in tables next to the pictorial text. Considering that the version in 
question was written in 1205 AH in the Indian subcontinent, that is, at the same time as 
the British rule; The question arises whether the visual text of Ardavirafnameh is 
formed in a different context from the verbal text and this text is the result of two 
different cultures or not? Therefore, in the present study, with an intertextual approach, 
the illustrations and poems of the illustrated letter of the Manchester Library of England 
were analyzed. To study the statistical sample, which includes seven drawings on the 
subject of sinful women, with the aim of examining the important components of the 
verbal and visual text and recognizing the drawings of this manuscript, was selected. 
Findings from documentary studies show that this illustrated version of the verbal text 
and the image text belonged to two different times and different places; Hence, 
intercultural intertextuality is the result of both Indian and Iranian cultures, and the 
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influence of Indian painting on paintings is evident, and time, place, and action are the 
same in both texts, and intertextuality is explicit, and the visual text dominates the 
verbal text. 

Keywords: Ardavirafnameh, intertextuality, Indian Persians, sinner, Indian painting. 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 3)، سال نامة علمي (مقالة پژوهشي دوفصل

 هندينامه  ها و اشعار ارداويراف تحليل بينامتني نگاره
  )زنانهاي موردي تصاوير مرتبط  نمونه(خانه منچستر  كتاب

  *گو شهريار شادي
  ****ناهيد جعفري دهكردي ،***نيلوفر مايلي برجلويي، **سيده مريم جزايري

  چكيده
نگاره است كه در  56نامه منظوم هندي كتابخانه منچستر انگليس حاوي  نسخه خطي ارداويراف

كه نسـخه مـورد نظـر در     اند. با توجه به اين هايي محصور شده كنار متن تصويري درون جدول
هـا بـه    ه.ق در شبه قاره هند يعني درست همزمـان بـا دوران فرمـانروايي انگليسـي     1205سال 

نامـه در بافتـار    شود كه آيا متن تصويري ارداويـراف  است؛ اين مسئله مطرح مينگارش درآمده 
بنـابراين  متفاوتي از متن كلامي شكل گرفته و اين متن حاصل دو فرهنگ متفاوت است يا نه؟ 

نامه مصور كتابخانه  ها و اشعار ارداويراف با رويكرد بينامتنيت به تحليل نگاره حاضر در پژوهش
نگاره با موضـوع زنـان    هفت آماري كه شامل  نمونه   رداخته شد. براي مطالعهمنچستر انگليس پ

هاي اين  هاي مهم متن كلامي و متن تصويري و بازشناسي نگاره با هدف بررسي مؤلفهگناهكار 
دهـد كـه ايـن     حاصل از مطالعات اسنادي نشان مي يها انتخاب گرديد. يافته بوده، نسخه خطي

؛ از ه انـد زمان متفاوت و مكان متفاوت تعلق داشت به دو متن تصويرنسخه مصور متن كلامي و 
و تاثير نگـارگري هنـد بـر     بودهرو بينامتنيت بينافرهنگي حاصل از دو فرهنگ هند و ايران   اين
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 هها مشهود و زمان و مكان و كنش در هر دو متن يكسان و بينامتنيت صريح و آشكار بود نگاره
 ن كلامي است.مت  و متن تصويري در سيطره

 .نامه، بينامتنيت، پارسيان هند، گناه زن، نقاشي هندي ارداويراف ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

نسبت هر متن با متن يا متون ديگر را بينامتنيت گويند. بينامتنيت از دستاوردهاي مطالعاتي مهـم  
دهد  ها ارائه مي متنعناصر كهكشان   و مؤثر قرن بيستم م. است كه نگرشي نوين در زمينه رابطه

  .1پردازد متني مي و به تعامل و جاذبه ميان
باشد كه بـه زبـان پهلـوي     ارداويراف يا ارداويرازنامه يكي از كتب مهم مذهبي مزديسنان مي

از  2بنابر روايت زردشتيان ارداويراف (ويـراز)  .است ساساني يا فارسي ميانه زردشتي نوشته شده
از ميان هفت موبد كه خود از ميان چهل هزار  كان بود كه باب ردشيرمقدسين مزديسنان و معاصر ا

دستور برگزيده شده بودند، انتخاب شد تا با نيايش و خواهش آن موبدان، ايزدان او را در عوالم 
معنوي سير دهند و كار مينو (عالم معني) و بهشت و دوزخ را بر او روشـن كننـد و سـره را از    

هاي اعمال نيك و بد را به وي بنمايانند، روان ارداويراف هفت شبانه  اشناسره بازشناسانند و پاد
بهشـت، دوزخ، بـرزخ و انـواع      ه گذرد و به مشـاهد  شود، از پل چينود مي روز از تنش جدا مي

كند و سپس به تـن بـاز    پردازد. چونان پيك پيغامبري سير آن جهان مي ها مي ها و پادافراه پاداش
آورند تا شرح مشاهدات را ثبت كند. اين كتـاب بـه نثـري سـاده      فرزانه مي گردد. آنگاه دبير مي

  ). 18: 1391است (عفيفي،  نگاشته شده و در ميان زردشتيان داراي توجه خاصي بوده
و  )Gujarat( گجراتـي هاي سانسـكريت، پازنـد،    نامه از زبان پهلوي به زبان كتاب ارداويراف

نيـز بـه زبـان فارسـي انجـام شـد كـه         منظـوم منظوم و هايي  و ترجمهاست  تحرير شده فارسي
  ).169: 1386افزودند (تفضلي،  هنرمندان زرتشتي، تصاويري به آن مي

نامـه را زردشـت بهـرام پـژدو از شـعراي قـرن هفـتم بـه شـعر فارسـي            كتاب ارداويـراف 
مسدس بيت و به بحر هزج  1850زردشت بهرام در حدود   نامه ارداويراف  است. منظومه گردانده

  ).211: 2، ج 1363محذوف يا مقصور است (معين، 
م.) در 1789ه.ق ( 1205 بـه تـاريخ   نامه، نسـخه خطـي مصـور    يكي از اين نسخ ارداويراف

  گيرد. ) است كه در اين مقاله مورد تحليل قرار مي)Navsari( گجرات (نوساري
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مـوردي    مطالعـه  و نامـه  ارداويـراف  هاي و نگاره شعرهاهدف اين پژوهش تحليل بينامتني 
هاي زنان در دوزخ است. بر اين مبنا سوالات پژوهش كـه آيـا مـتن تصـويري در بافتـار       نگاره

باشد يا نه و  متفاوتي از متن كلامي شكل گرفته است و اين متن حاصل دو فرهنگ متفاوت مي
اي مرتبط بـا  ه با متن تصويري (نگاره هاي مهم و مؤثر در تحليل بينامتني ميان متن كلامي  مؤلفه

تدوين شد. عامل ديگري كه بايد در نگارگري اين نسخه مـد نظـر داشـت     ،زنان) چگونه است
باشد. اين گرايش در نگارگري هنـدي در دوران متـأخر خـود كـاملاً      هاي زنان عريان مي نگاره

 3هاي فارسي مانند كاماشاسترا يا لذات النساء توان در نگارگري كتاب را مي  محسوس است و آن
نگاره) از بين جامعه  7آشكارا نظاره كرد. بر اين اساس ضروري دانسته شد كه اين تصاوير ( به 

  نقاشي مورد پژوهش قرار گيرند.  56آماري مشتمل بر  
 ـ كوشش مي كننـد كـه  بر اين اساس در اين پژوهش نگارندگان  روش كيفـي حاصـل از    هب

پارسيان هند  )Paratext( و پيرامتني )Hypotext( ابتدا به تحليل شرايط زير متني اسناديمطالعات 
سپس روابط پارسيان هند بـا زرتشـتيان    ،نامه مورد نظر بپردازند و نسخه خطي مصورارداويراف

ايران توصيف و تحليل شود تا روابط زير متني كه از دو فرهنگ گوناگون است تحليل شـود و  
  گردد.  ني تاكيد ميها بر اساس رويكرد بينامت در نهايت به تحليل نمونه

  
  تحقيق ةپيشين. 2

چـه پـژوهش    ، آن هاي بسياري صـورت گرفتـه   پهلوي پژوهش  نامه درباره متن ادبي ارداويراف
هاي مهم و موثر ميان متن كلامي و مـتن   كند؛ تحليل بينامتني مؤلفه حاضر را از سايرين جدا مي

نامـه كتابخانـه منچسـتر     اويـراف نسـخه ارد  هاي مرتبط با گناهان زنـان) اسـت.   تصويري (نگاره
دسـترس همگـان قـرار     ترين اثر مصوري است كه تا به امروز از يك كتابخانه در انگليس كامل

نامه كتابي است كه غير از جهـان اسـلام كـه مـتن اصـلي جامعـه        دارد. افزون بر اين ارداويراف
  ها نيز نگرش سختي نسبت به زن شده است. اسلامي بوده؛ در اقليت

 زيـر اند، بـه شـرح    نامه پرداخته هايي كه به صورت كل يا موردي به متن ارداويراف پژوهش
تلقي زرتشتيان از كيفر زنـان   "اي با عنوان ) در مقاله1400جعفري دهكردي و همكاران ( :است

نگاره از چهار نسخه مورد نظر  15 "نامه بزهكار در دوزخ بر مبناي نسخ هندي مصور ارداويراف
 اند. با فقه زرتشتي سنجيده را در ارتباط

اشاره كرد كه به نقش زن و حضـور  » نامه گناه زنان در ارداويراف«با عنوان ) 1384سلطاني (
مقايسه «) با عنوان 1396مقدم ( بهمني و صلاحي  است. مقاله پهلوي پرداخته  نامه آن در ارداويراف
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حارث   نامه پهلوي با التوهم نوشته فبه بررسي ارداويرا» نامه و التوهم حارث محاسبي ارداويراف 
  پردازد.  محاسبي از عرفاي قرن سوم هجري مي

هـاي فرهنگـي و    بررسـي ارزش «) در پژوهشي با عنـوان  1390( اييباب :ها نامه در ميان پايان
نامه پهلـوي، بـه    شناسي و فرهنگي متن ارداويراف با رويكرد جامعه» نامه اجتماعي در ارداويراف

گـري و   وري، صـنعت  كشاورزي، پيشـه  ه، خويشاوندي، تربيت فرزندان، ازدواج،بررسي خانواد
روايت مردانه از زن «) در تحقيق خود با عنوان 1389( كريميهمت گماشته، قضاوت و داوري 

نامـه و شايسـت    از نظر نقد سـاختارگرايانه و فمنيسـتي در ارداويـراف    متن فارسي ميانه در دو 
مـتن كلامـي     مناسـبات بينـامتني و بررسـي تطبيقـي بـه مطالعـه       با در نظـر گـرفتن  » ناشايست
  است.  پرداخته

  
  پژوهش ارچوبه. چ3

شناسي است كـه نخسـتين بـار توسـط      اي از علم نشانه ، شاخه)Intertextuality( رويكرد بينامتني
گـاه بـه طـور     ها هـيچ  گذاري شد؛ بر اساس اين نظريه متن م. پايه 1966در سال  4ژوليا كريستوا

اي شـكل   هـاي جهـان نشـانه    اي از مـتن  همواره در شـبكه  شوند بلكه  دفعي و مستقل خلق نمي
ها آغازي وجود ندارد  هيچ متني بدون پيش متن پديد نيامده است. براي متن  گيرند. چنان كه مي

يا تداوم است. اين روابط بينامتني نه فقط در خلق آثـار بلكـه در خـوانش و    همواره تقليد  بلكه 
هـا پـيش    گيرد مگر اينكه مـتن  هيچ خوانشي صورت نمي درك آنها نيز حضور دارند؛ چنان كه 

). از مهمترين متفكـران بينامتنيـت كـه    24: 1394خوانده شده در آنها دخالت كنند (نامورمطلق، 
م.) 1915 - 1980( 5سميت بخشيدن بينامتنيـت داشـت رولان بـارت   نقش مهم و به سزايي در ر

هاي خاصي از جمله بينامتنيت خوانشي و بينامتنيـت هنـري دارد.    بود. بينامتنيت نزد وي اصالت
كنـد   تواند با متن ارتباط برقـرار كنـد مـتن تلقـي مـي      بارت با كمك بينامتن هر چيزي را كه مي

شـناختي تنهـا مـتن كلامـي و      كر است متن از منظر نشانه). شايسته تذ157: 1394(نامورمطلق، 
شـناختي   اي كه مورد تحليـل نشـانه   زباني نيست بلكه متن به معناي عام آن است يعني هر سازه

  قرار بگيرد.
ساختارگرا و منتقد بزرگ فرانسـوي يكـي از تـأثير گـذارترين      )Genette, Gerard( ژرار ژنت

دهـد و   مطالعـات كريسـتوا را گسـترش مـي      ژنت دامنه پژوهشگران در عرصه بينامتنيت است.
مند مطالعه  تواند با غير خود داشته باشد به طور نظام اي، كه يك متن مي كوشش دارد تا هر رابطه

  توانسـت همـه   كند. به همين دليل ديگر واژه بينامتنيت كه داراي معناي خاصي شـده بـود نمـي   
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 يــن اســاس، او واژه جديــدي يعنــي ترامتنيــتهــاي مطالعــاتي او را شــامل شــود. بــر ا حــوزه
)Transtextualite( تواند با غيـر   اي را كه يك متن مي را ابداع كرد. بنابراين ترامتنيت هرنوع رابطه

  شود. خود داشته باشد، شامل مي
هاي پيگير ژنت، به پيدايش مفهومي به نام بينامتنيـت انجاميـد. وي اسـاس انديشـه      پژوهش
گستريده و در تلاش است كه پيوندهاي احتمالي هر متني با سواي خود را بررسـي  كريستوا را 

 نمايــد. بينامتنيــت، پاســخگوي ســامانه انديشــه ژنــت نبــود. اينجاســت كــه انگــاره ترامتنيــت 
)Transtextualite( پردازد كه متني به برون از خود  برساخته شد. ترامتنيت به هر گونه پيوندي مي

  داند: در جستار خود، ترامتنيت را متشكل از پنج دسته متفاوت از هم مي برانداخته است. ژنت
 بينامتنيت (بر اساس رابط هم حضوري). 1

 فرامتنيت (بر پايه رابطه انتقادي يا تفسيري). 2

 پيرامتنيت (بر پايه رابطه تبليغي و آستانگي). 3

 (بر پايه پيوند برگرفتگي) 6بيش متنيت. 4

 7 ).19: 1395شناسانه و وابستگي) (نامورمطلق،  ابطه گونهسرمتنيت (بر پايه ر. 5

بينامتنيت ژنتي بر پايه حضور عناصر دو يا چندين متن استوار گرديده است. يعني هرگاه از 
يك متن ادبي يا هنري عنصري يا عناصري در متن دوم حضور بيابد و به طور يقين معلوم گردد 

اين دو مـتن   م از متن نخست تأثير پذيرفته است؛ رابطه كه متن دوم به طور مستقيم يا غيرمستقي
بنابراين موضوع رابطه دو متن اغلب هم جنس يعني هنري اسـت كـه يكـي بـر      ،بينامتني است

  ديگري تأثير قطعي گذارده باشد.
  شود: از ديدگاه ژنت، بينامتنيت به سه دسته بزرگ تقسيم مي

 تن در متن ديگر است.آشكار و گويا شده: گوياي هستي آشكار يك م. 1

 ناآشكار و پنهان شده: گوياي هستي پنهان يك متن در متن ديگر است.. 2

ضمني: ممكن است كه پديدآور متن دوم، در تكاپوي نهفتن بينامتن خود نباشد و از اين . 3
ها  هاي نشانه مايه گيرد كه سنجيدن، پژوهيدن و حتي يافتن بن هايي را به كار مي رو، نشانه

رسد بلكه به  شود. اين فرايند، هرگز به صورت آشكار به فرجام نمي بينامتن، آسان ميدر 
شـود (نـامورمطلق    ها ادبي است، به اشارات ضـمني بسـنده مـي    شوندهايي كه بيشتر آن

  )1). (نمودار 31- 32: 1395
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  ترامتنيت از ديد ژنت .1نمودار 

  
  م. 19. روابط پارسيان هند با زرتشتيان ايران در قرن 4

هـاي مختلفـي بـا زرتشـتيان ايـران روابـط        پارسيان از آغاز مهاجرت به هند تـاكنون، در زمينـه  
اي از ايرانيان بـا نـام زرتشـتيان ايـران      اي مرتبط با جامعه اند. اين مردمان شاخه گوناگوني داشته

لـي  ها از نظر ديني و فقه زرتشتي بـا هـم تشـابهات ك    بودند و موارد و موضوعات اجتماعي آن
ر دو سرزمين ايران و هند مسئله زنـان را از  هاي اسلامي در ه داشت و نظر به برقراري حكومت

 شود. يك زاويه مشترك نگريسته مي
  هـاي آنهـا نـام بـرده     هاي پادشاهان هخامنشي از هند بـه عنـوان يكـي از سـاتراپي     در كتيبه

دارد. در دوره پـيش از اسـلام و   اي ديرينه  است. معبد سكايي حضور ايرانيان در هند سابقه شده
هـاي زرتشـتي بـراي     ها پيش از انقراض ساسانيان، بازرگانان ايراني بـراي تجـارت، و مـغ    قرن

  ).183، 1365اند (ارشاد،  كرده هند سفر مي تبليغات مذهبي به 
هـاي بـارز    كيلومتري اسلام آباد، پايتخت پاكستان از نمونه 30اشكانيان در  تاكسيلا از دوره 

تـرين سـند    ). كهـن 137- 138: 1389هاي زرتشتي در سواحل سند است (مهرآفـرين،   ايشگاهني
اي به نظم فارسي  اسلامي، رساله هندوستان در دوره   مكتوب در خصوص مهاجرت زرتشتيان به

كه در اوايـل قـرن هفـدهم م. سـروده شـده (زينـالي و        است) sanjan( سنجان  معروف به قصه
 اساس اين روايات، پس از سقوط ساسانيان، ايرانيان حدود يك قرن هم). بر182: 1390كبيري، 
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توانستند جزيه مالياتي  چنان با اعراب در ستيز بودند. گروهي از آنها كه توان ستيز نداشتند و نمي
پرداخت كنند، براي نگهداري از جـان و آيـين كهـن     ستاندند از غير مسلمانان اهل كتاب مي كه 

اين آوارگـان   هاي خراسان پناهگاه  آوردند. چنان كه تا ساليان متمادي كوه  هخود به كوهستان پنا
هرمـز در    آن مكان نيز به تصرف اعراب در آمد. زرتشتيان پـس از آن بـه جزيـره     كه بود، تا اين

هاي جنوبي رفتند و چون در آنجا نيز در امان نبودند با كشتي رهسـپار هنـد شـدند. ايـن      كرانه
ي  اي در درياي عمـان در جنـوب شـبه جزيـره     اي به نام ديب (جزيره در جزيرهمهاجرين ابتدا 

كاتيوار) لنگر انداختند و تا نوزده سال در آن مكان ماندند و پـس از آن بـا كشـتي راهـي هنـد      
هندوستان، گجرات از كشتي پياده شدند و از حكمران   شدند. آنگاه در ساحل غربي شبه جزيره

اقامت خواستند كـه بـا شـرايطي     نام داشت، اجازه)» Jadairana( راناجادي «هندوي آن محل كه 
درخواست آنان مورد موافقت قرار گرفت. پارسيان به تدريج آن محل را آباد نمـوده و سـنجان   

). زرتشتيان به حكمران هندي پنج تعهد دادند، كه چنين اسـت:  59: 1358ناميدند (آذرگشسب، 
هـاي خـود را تحويـل     آن؛ سـلاح   به گرويدن مردم بومي  دين خود را توضيح بدهند ولي براي

دهند؛ زبان گجراتي بياموزند؛ مراسم ازدواج خود را بعد از غروبگاهان انجام دهنـد و سـرانجام   
زنان آنها به جاي لباس ايراني، لباس هندي بپوشند. پارسيان در عين حال كـه ديـن خـود را در    

)، سنجان كه 111: 1386ادار ماندند (خورشيديان، هند حفظ نمودند، به تعهدات خويش نيز وف
نخستين اقامتگاه پارسيان در هند بود با تلاش و پشتكار زرتشتيان به شهري بـزرگ و ثروتمنـد   
تبديل شد. آنان در سنجان زندگي مرفه و راحتي داشتند و جمعيت آنها به تدريج رو به فزونـي  

: 1358اي ديگر هند مهاجرت كردند (آذرگشسب، اي از آنها به شهره نهاد. بعد از چند سده عده
پارسيان بـه بمبئـي نقـل مكـان نمـود. هـر چنـد          ). پس از استيلاي انگليس، جمعيت عمده13

هندوان در اقليت بـود؛ ولـي سـهم بزرگـي در پيشـرفت و        جمعيت آنها در اين شهر نسبت به
 ـ   توسعه داران و تجـار   ان از سـرمايه اقتصادي و فرهنگي آن شهر داشتند. چنان كه تعـدادي از آن

هندوستان به كشاورزي  رفتند. پارسيان در آغاز ورودشان به  اول هند به شمار مي  بزرگ و درجه
ي تجاري و صنايع اشـتغال دارنـد    پرداختند، سپس به كار نساجي و هم اكنون به كارهاي عمده

  .)23 -  26يزدگردي 1295(پورداوود، 
اي  ارسيان به شرايط معيشت زرتشتيان ايران به طور شايستهاز اواخر قرن هجدهم م. توجه پ

وضعيت دردنـاك    رو به فزوني گذاشت. يكي از عوامل اين حسن توجه، اخباري بود كه درباره
شد. با بركناري اميركبير در سال  زرتشتيان ساكن يزد و كرمان توسط سياحان غربي نشر داده مي

ها، هم پاي ديگر اصلاحات اين صدر اعظـم،   يته.ق، حساسيت حكومت به وضعيت اقل 1298
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، فصـل نـويني را در حيـات    »انجمن اكـابر پارسـيان  «كمرنگ شد؛ اما در اين ميان نقش آفريني 
اي بـه نـام مـانكجي     ه.ق نماينـده  1270اجتماعي زرتشتيان ايران گشود. انجمن مذكور در سال 

ايران فرسـتاد تـا ضـمن     احبيه را به معروف به مانكجي ص )ManekjilimjiHateria( ليمجي هاتريا
: 1391ها كسب اطلاع نمايد (تشـكري،   زندگي و مشكلات آن  كيشان، از نحوه معاشرت با هم

احتياجـات زرتشـتيان    يزد و كرمـان سـفر كـرد، بـه       ايران، به ). مانكجي به محض ورود به 31
ا از يزد و كرمان با خرج اي از جوانان زرتشتي ر رسيدگي و به مستمندان كمك مالي نمود. عده

ايـن    اي آموزش آنها را شروع كرد. پس از چند سـال كـه   خود به تهران برد و با تأسيس مدرسه
را آموختند، مدارسي در يزد و كرمـان بنـا كـرد و     جوانان تعليمات مذهبي و معلومات آن زمان 

). مـانكجي بـراي   101 - 103: 1358امر تدريس با حقوق كافي گمارد (آذرگشسـب،   را به  آنان 
ها را بازسـازي كـرد. زيارتگـاه     ها و دخمه تأمين رفاه زرتشتيان ايران تلاش بسيار كرد. آتشكده

زرجوع (پارس بانو) در حوالي يزد را مرمت كرد. زرتشتيان با اينكه در مذهبشان كشتن گـاو را  
حي مبني بـر ممنوعيـت   كردند. هاتريا لو را نذر و در زيارتگاهشان ذبح مي  دانستند، آن حرام مي

ذبح اين حيوان نوشت و در همان زيارتگاه نصب كرد. در آن زمان زرتشتيان در يزد و كرمان از 
كردنـد و مـانكجي آنهـا را     سدره و كشتي (لباس و كمربند مخصوص زرتشتيان) اسـتفاده نمـي  

ي داد. آنـان از پـول خـود سـدره و كشـت       همه ي رسمي نمود و به  تشويق به پوشيدن اين جامه
آمـد،   ها و فشارهايي كه بعد از دوران صـفوي بـر آنـان وارد مـي     زرتشتيان ايران به دليل سختي

  ).624- 622: 1363بسياري از آداب و رسوم خود را فراموش كرده بودند (شهمردان، 
قاره، فرصتي مناسب براي ابراز وجود براي پارسيان پديد آورد  حضور فرنگيان در شبه  دوره
تنها توانستند جامعه پارسي هند را ترميم نمايند، بلكه با معرفي آيين زرتشتي و كتـب   و آنان نه

اوستايي و پهلوي به خاورشناسان، توانستند دين خود را به جهانيان بشناسانند. در اين زمان آنان 
بـر   ويژه زرتشتيان ايراني برقرار سازند. افـزون   همچنين توانستند ارتباطات عميقي با ايران و به

هند نيز به نفع كشـور هندوسـتان نقـش     ها، پارسيان در استقلال هند و جنگ داخلي تجزيه  اين
 74: 1358مثبت ايفا نمودند و خدمات آنان در هند مورد سپاسگزاري قرار گرفت (آذرگشسب، 

را بايد دوران رشـد و تعـالي مـادي و     هند تا پس از آن  ). دوره حضور اروپائيان در صحنه77 - 
هاي زيادي  صادي پارسيان بدانيم. در اين چند قرن، ادبيات پارسيان گسترش پيدا كرد و كتاباقت

تـوان بـه كتـاب     هـا، مـي   اين كتاب هاي فارسي و گجراتي به نگارش درآمدند. از جمله  به زبان
  نامه منظوم مصور اشاره كرد. ارداويراف
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  نامه ارداويراف مصور . معرفي نسخ5
  است. نامه شناسايي شده مختلف از ارداويرافتاكنون چندين نسخه 

قـاره، اروپـا و ايـران بـه چـاپ        باشـد كـه بارهـا در شـبه     اصل اين متن به زبان پهلوي مي
كيخسـرو   9اي كـه توسـط دسـتور    بـه نسـخه   تـوان  . از بين اين متون پهلـوي مـي  8است رسيده

، دو نسخه ديگر 20  مارهسلطنتي مونيخ به شآسا اشاره كرد كه در كتابخانه  هوهشنگچي جاماسب
 B.1.16  در دانشگاه كپنهاك، يكي در كتابخانه بريتانيا لنـدن بـه شـماره     K26و  K20هاي به شماره

   ).18: 1391(عفيفي به نقل از بارتلمي،  محفوظ است و سه نسخه ديگر به زرتشتيان تعلق دارد
د بـر اسـاس همـان مـتن     احتمـال زيـا   نامه به زبان فارسي معاصر، به سرايش متن ارداويراف

ديگـري، مـتن    ).Kargar, 2009اسـت (  اوپسالا منتشـر شـده   فارسي زرتشتي بوده كه در دانشگاه 
اي از آن توسط عفيفي در دانشـگاه مشـهد بـه سـال      نامه بهرام پژدو منظوم كه نسخه ارداويراف

  ).20: 1342(عفيفي،  10است شمسي تصحيح و به چاپ رسيده 1342
  به شرح زير است: نسخ مصور اين كتاب

  نكرَدنامهيالف: نسخه د
نگاره از مراحل مختلف سفر ارداويراف به جهان پسين اسـت.   50اين نسخه داراي بيش از 

نامه منظـوم زرتشـت بهـرام     به پيوست ارداويراف 1343تصاوير كتاب را رحيم عفيفي در سال 
به بعـد). سـپس هاشـم     167: 1343و سفيد، به چاپ رسانده بود (عفيفي،  صورت سياه  پژدو به

» متون شرقي و سنتي زرتشتي؛ جلد دوم« ، همه تصاوير را در ضمن كتاب1384رضي در سال 
صورت رنگي به چاپ رساند. چاپ جديد تصاوير، برگرفته از چاپ قبلي آن در مطبع شهابي  به

  ). 239 – 209: 1384بازار بمبئي بوده است (رضي، 
  )Samuel Guise’s( زيساموئل گو يب: نسخه چاپ

تصـاوير آن   و سنگي رسـيده ساموئل گويز به چاپ  دست بهاين نسخه در سده هجدهم م. 
 William Ouseley’s Oriental( هاي زرتشتي مجموعه شرقي ويليام اوزلي نويس منتخب از دست

Collections(       است. هامش صفحات، داراي متن پازنـد و سانسـكريت و تصـاوير آن بـا نسـخه
 British Library SV( اي از اين كتاب در كتابخانـه بريتانيـا   دارد. نسخه شباهتدانشگاه منچستر، 

400, vol. 2( عـذاب بـه    عـاملان ها و  زمينه به رنگ كاغذ است، خرفستر شود؛ پس نگهداري مي
نورزيـده اسـت امـا     كوششـي گذاري خط  نام در ارزش هنرمند بي .شوند رنگ تيره مشاهده مي

را از  و عمق ايجاد نمايـد و تصـوير  بافت غير از اندام انسان توانسته با اجراي تكنيك هاشور  به
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نويس  هاي دست اين نسخه با نگاره تعدادي از تصاوير نمايه شده از يكدستي رها سازد. تفاوت 
هاي رنگي و عدم حضور ارداويراف، سروش اهلو و ايزد  نامه كتابخانه منچستر در فام ارداويراف
. گفتني است يك برگ از اين نسخه در تارنماي معرفي كتاب گذاشته شده اسـت و  آتش است

  ل نسخه  به صورت ديجيتالي نمايان نيست.ك
  يگجرات يج: نسخه متن

نامه به زبان گجراتي، زبان ايالت گجرات هنـد و همچنـين    اي از ارداويراف اين متن، ترجمه
تـدريج زبـان    هاي پيش به آن نواحي مهاجرت كرده و به زبان مادري پارسيان هند است كه سده

 اي از ايـن كتـاب در مجموعـه جـال الـدولجي آمروليـا       نسـخه انـد.   داده  ايراني خود را ازدست
)Jal Edulji Amrolia( المعارف بريتانيكا  رساني تارنماي رسمي دايره بنابر اطلاع .شود نگهداري مي
)https://indiairantrust.wordpress.com/( م. در بمبئي به چـاپ رسـيده و    1871اين كتاب در سال

   .[سياه و سفيد] دارد تصوير 59
 Rylands Persian MS 41 (The John Rylands Library, The( متني دانشگاه منچسـتر  ةنسخد: 

University of Manchester)(  
 22.7× 17.4ورق در ابعـاد   150حاوي ،  Persian MS 41نامه به شماره اين منظومه ارداويراف

طلاعـات كتابشناسـي   او بنا بـر پايگـاه   برگ آن مصور است  56سانتيمتر نخودي رنگ بوده كه 
م.  1789قمـري، برابـر بـا     1205منچستر انگليس، به سال  )John Rylands( كتابخانه جان ريلند

) و  گـاره ن 21تصاوير اين كتاب شامل مقدمات معراج ارداويراف و مجالس بهشتي (تعلق دارد. 
اثر، نقش لچك ترنج با نقوش  ) است؛ بر سطح بيروني جلد تيماج اينگارهن 35تصاوير دوزخ (

ختايي با تكنيك جلد سوخت قرار دارد. گفتني است اين كتاب به هيچ حامي و ممدوحي تعلق 
  ندارد.

نقاش گمنام اين نسخه در انتخاب رنگ محدوديت داشته است و تنوع رنگي قابـل ذكـري   
قاش اين كتاب خود را اند؛ ن دستانه اجرا شده صورت خام شود؛ افزون بر اين تصاوير به ديده نمي

هـاي   كاري ندانسـته اسـت. صـفحه افتتاحيـه نسـخه، طـرح       ملزم به رعايت بعدنمايي و ظرافت
هاي ختايي سفيد و آبي روشن) و  اي شكل با الوان قرمز اخرايي (با تزئينات گل همپوشان كنگره

ري طلايي رنگ وسيله نوا  شود كه به سبز سدري (با تزئينات برگهاي ختايي قرمز تيره) ديده مي
باشد كـه بـا مركـب سـياه توسـط       اند. متن ادبي اين دستنويس نستعليق مي از يكديگر جدا شده

در جداول مسـتطيلي دو   )Peshotan, Jiv Hirji Homji( بهدين پشوتن شاكرابن بهرام چاندارغرف
است. رنگ غالب در تصاوير ابتداي نسخه كه موضـوعاتي چـون مقـدمات     ستونه نگاشته شده 
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وليه سفر ارداويراف، عبور از پل چينوت، ديدار بسـتگان و نياكـان و همچنـين بهشـتيان را در     ا
هـاي   شود؛ اين درحالي است كـه رنـگ   بردارند قرمز اخرايي، سبز سدري و گاهي آبي ديده مي

  .11هاي رنگي سرد، مانند آبي و خاكستري برخوردار است مندرج در تصاوير جهنمي از مايه
است كه عموماً به گونه         وس زرتشتي از نوشتار پهلوي به گونه دوم نام مج بخش

شود. در صفحه آغازين اين نسخه، نام كتـاب بـه    خوانده مي» ويراز«و گاهي به شكل » ويراف«
منظومـه   عايـن كـه در صـفحه مطل ـ    شده و با توجه به نوشته» نامه ارداويرازاف«صورت تركيب 

پس "ارداويرازاف"توان فهميد كه عنوان  شود، مي ديده مي به صورت افزوده بعدي» از«حروف 
: 1400اسـت (جعفـري دهكـردي و همكـاران،      از ترديد شاعر (و يا شايد كاتب) برساخته شده

79.(  
  
خطـي منظـوم مصـور     ةنسخ. تحليل شرايط زيرمتني پيرامتني پارسيان هند و 6

  نامه منچستر ارداويراف
خسرو انوشيروان ساساني بود كه شرح سـفرش بـه جهـاني     ارداويراف پارسا، روحاني روزگار

). ساسانيان خاندان شاهنشاهي 168: 1376نامه داده است (تفضلي ،  ديگر را در كتاب ارداويراف
تبارشان از فيروزآبـاد فـارس     م. بودند. شاهنشاهي ساساني كه 651تا  224ايراني در سال هاي 

رگـي يافتنـد. پايتخـت ساسـانيان شـهر تيسـفون در       آسيا چي بود بر بخش بزرگي از غرب قاره 
نزديكي بغداد در عراق امروزي بود. بنيانگذار اين سلسله اردشير بابكان بود. ساسانيان تعصبات 

خواندند و فردوسي  ديني نداشتند به عنوان مثال در دانشگاه جندي شاپور مسيحيان نيز درس مي
). در هنگـام  268- 259: 1396ت (فـراي،  اس ـ از ايـن حكومـت تعريـف كـرده     هم در شاهنامه 

فرمانروايي ساسانيان، زن ايراني از ارج و پاسداشت والايـي برخـوردار بـود تحصـيل، ازدواج،     
  است. انتخاب دين و كار براي زنان آزاد بوده

بنا بر اطلاعات كتابشناسي ملحق به نسخه موجود در كتابخانه، متن منظوم موجود در سـال  
است. در اين زمان حدود نيم سده  خورشيدي) سروده شده 1168ه.ق ( 1205 م.، برابر با 1789

هـا   بار با روس هاي هزيمت گذشت و دولت قاجاري ايران، درگير جنگ هند مي از حمله نادر به  
بود. زبان و ادب فارسي در اين مدت اگرچه حاميان قدرتمند پيشن را كه گوركانيان هند باشند 

شـد، امـا ادبـاي بسـياري بـه آن عشـق        اين زبان آفريـده نمـي    ر فاخر بهاز دست داده بود و آثا
هنـد مصـادف بـود بـا      قـاره   هـا در شـبه    نگاشتند. اين سال آن مي ورزيدند و آثار خود را به  مي

 هاي نيروهـاي محلـي بـا يكـديگر و يـا كرنـواليس       حكمراني فرمانروايان انگليسي و كشمكش
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)cornwallis( هـاي هسـتينگز، بـه تـازگي بـه جـاي وي        ه در پي ناكارآمديفرماندار انگليسي ك
هـاي   ها مصادف بود با واپسين سال ). در ايران نيز اين سال129: 1387منصوب شده بود (تاپار، 

را بايـد در   ). سرايش مـتن و تصـويرگري آن  479: 1381دودمان زند و برآمدن قاجاريه (بيات، 
اين برهه زماني در رابطه با جامعه پارسيان هنـد   همين فضاي اجتماعي پرتلاطم در نظر گرفت.

هاي مستقل مـذهبي فرمانـداران انگليسـي،     از چند نظر بسيار مهم است. يكي اين كه با سياست
هايي نظير پارسيان كه گرفتار برخي تعصبات از جانـب حاكمـان مسـلمان يـا هنـدوها و       اقليت

كه با  اعي خود نقش ايفا كنند و ديگر اينتوانستند در جامعه و سرنوشت اجتم ديگران بودند، مي
قاره  تغيير و تحولاتي كه در نتيجه پيشرفت بشري و حضور فرنگيان در صحنه خاورميانه و شبه

هـايي برقـرار كـرده و     كردند بـا جامعـه زرتشـتيان ايـران تمـاس      پديد آمده بود، آنها تلاش مي
ره برقرار سازند. پارسـيان بـا زنـدگي    اي را كه صدها سال گسسته بود، دگربا هاي فرهنگي پيوند

هاي هندي،  هند، زبان فارسي را فراموش كرده و تا اينك نيز به زبان قاره   هزارساله خود در شبه
از جمله زبان گجراتي سخن گفته و آثار ادبي و ديني خود را به واسطه زبان پهلوي بدان زبـان  

آنان با  دوره گوركانيان، فرصتي پديد آورد كه  قاره  دهند اما حضور زبان فارسي در شبه انتقال مي
ايـن زبـان نشـان دهنـد. كتـاب       هاي فرهنگي خـود را بـه    اين زبان انس برقرار كرده و توانايي

  اين فضاي اجتماعي دانست.  نامه منظوم را بايد متعلق به ارداويراف
وبعـدي  نگارگري شرقي با پيروي كامل از مفهوم فضاي منفصل و كيفي توانسـت سـطح د  

نگاره را به تصوري از مراتب وجود بدل سازد و بيننده را از افق حيات مادي و غير قدسـي بـه   
فـوق ايـن جهـان     تر از وجود و آگاهي ارتقا دهد و او را متوجه جهاني سازد مـا  اي عالي مرتبه

را  ها و اشكال خاص خود؛ جهاني كه حكماي اسلامي آن جسماني، اما داراي زمان، مكان، رنگ
هاي شرقي، ملزم به رعايـت بايـدها و    ). نقاش189- 188: 1394اند (نصر،  خوانده "عالم خيال"

عنوان قوانين و قراردادهايي نانوشته بودند. نقاشي هندي نيـز از ايـن قاعـده     نبايدهايي بود كه به
ره شد تدريج بر رمانتيسيسم چي  گرايي و رئاليسم، به مستثني نبود. در عصر روشنگري اروپا، واقع

هـاي كتـاب مقـدس از جملـه      تصويركشيدن زندگي مردم عـادي بـود. داسـتان    و هدف آن، به
توانسـت محمـل    نامه كه در آن به زندگي مردم عادي اشاره فراوان شـده اسـت، مـي    ارداويراف

  خوبي براي هنرنمايي نقاشان هندي باشد.
توانست از  ان ماورا داشت ميهايي كه براي روايت ارداويراف به جه نامه با قابليت ارداويراف
هاي  گرايي كه درنتيجه ارتباط نقاشان هندي با فرهنگ و هنر اروپايي است در نقاشي حالت واقع

هايي از ديـن زرتشـت و نشـان دادن     دادن واقعيت نامه به جهت نشان خود بهره ببرد. ارداويراف
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گر به تنوع و درخشاني رنـگ و  گرا دارد و دي دوزخ به مردم، قابليت زيادي براي هنرنمايي واقع
  فضاي چندساحتي توجه ننموده است.
ها يا عاملين كمپاني هند شرقي در شبه قاره هند بر روي  از طرف ديگر تاثير تسلط انگليسي

توان در شباهت پوشاك رسمي ارداويراف و همراهان وي در ديـدار از دوزخ   متن حاضر را مي
  ن نظامي انگليسي بررسي كرد.را با هيئت رسمي كارمندان و كارگزارا

اين نكته را هم بايد درنظر داشت كه جامعه پارسيان هند از سوي سه كانون جاذبه يا قطـب  
  تحت فشار و كشش بودند.

  ها). آن تسلط ممتد هاي دوره از بازمانده تاثير يا( مسلمانان مسلط طبقه. 1
  .نامه ارداويراف همين به شبيه متوني و زرتشتي موبدان گيرانه سخت فقه و ونديدادي نگاه. 2
  .)]ها  نجس كاست[ نادو- تاميل طبقه يا( پارسيان اقليت به بخشي آزادي جديد موج. 3

توان گفت متن ادبي نسخه خطي ارداويـراف كتابخانـه منچسـتر در بافتـار      بر اين اساس مي
 هويدا و در و تقدم متن تصويري بر متن كلامي كاملاً  اجتماعي ساسانيان و هندوي شكل گرفته

  متن ادبي است.  ه سيطر
  
  گناهان زنان به روش بينامتنيت هاي مرتبط با نگارهتحليل  .7

توانـد بـراي    شـد و مـي   در گاثاها، به زن جهت انتخاب آزادانه دين خويش احترام گـزارده مـي  
توانسـت همسـر    ازدواج خود تصميم بگيرد و حتي برعكس بيشتر جوامع سنتي بشري، او مـي 

). در دوره ساسانيان، 48: 1369؛ مزداپور، 169: 1375خود را آزادانه برگزيند (آذرگشسب،   آينده
نهاد خانواده نيز داراي اهميت زيادي بود به طوري كه حقوقدانان اين دوره با تصويب و اجراي 

بودند. ساختار نهـاد خـانواده عمـودي     كرده قوانين مختلف سعي در حفظ و استحكام اين نهاد
مرد يا پدر در رأس خانواده قرار داشت و زن در مرتبـه دوم و سـرانجام فرزنـدان پسـر و     بود. 

  موجب كتاب ماتيكان هزار دادستان  پايين قرار داشتند. به  ها در مرتبه دختر و نوه
صورت مشترك مابين مرد (كدخداي خانه) يا زن (كدبانوي خانه)  فرمانروايي در خانواده، به

الاختيار بـوده و   نوي خانه نسبت به مديريت مشكلات داخلي منزل، تامشده بود. با تفكيك 
مرد حق دخالت در اين امورات را نداشته است. از طرف ديگر زن اين حق را داشته اسـت  

وكالــت دادگســتري برســد و يــا اينكــه در مقــام و جايگــاه قاضــي باشــد   كــه بــه درجــه
)Perikhanian, 1977, 68.(  
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 & Kotwalهايي نيز در اجراي مراسم مذهبي به زنان قائل شده بود ( آزاديها،  همسوي با اين

Kreyenbroek, 1992, 123-124   در مطالعه احكام فقهي آيين زرتشتي، بايد متوجه اين نكتـه بـود .(
 كه اين تفاوت، به  ها بوده است؛ چه اين طوركلي، مستقل از آن  هاي زرتشت، به كه پيام و آموزه

خورد. بخش اصيل اوستا، كه گاثاها  ي اوستا نيز به چشم مي شكار، در متن مجموعهطور كاملاً آ 
انديشـي،   پيام خود زرتشت است و در آن، راستي و خردمنـدي و نيـك    ؛ دربردارندهداردناميده 

شود؛ ولي بخش ونديداد كه بخـش بازپسـين اوستاسـت و در آن احكـام      ستوده و سفارش مي
عنـوان الحاقيـه و پيوسـتي بـه اوسـتا دانسـته        ، غالباً بهايان استنمگيرانه فقهي  خشك و سخت

  ).118: 1366اند (رضي،  شود كه مغان و موبدان زرتشتي، خودسرانه بدِان افزوده مي
نمونه تصويري با موضوعات گناهان مرتبط با زنان مورد توجه قرار گرفتـه   7در اين بخش 

  .دشو يمها بررسي  است و بينامتنيت موجود در آن
  

  اول كردار بد آدمي ةنمون 1.7
المنظـر    اعمال زشت و كردار بد آدمي نظير زني ناپاك، متعفن و كريـه   نامه در دوزخ ارداويراف

هايي چون تيرك و زباني قرمز رنـگ ماننـد نـيش مـار و      اي دراز، دندان شود كه پوزه نمايان مي
چـون زوبـين و رويـش سـياه      كردار بد ناخن .خون دارد  چشماني از حدقه درآمده مانند كاسه

گويـد راه فـراري    كـردار مـي   بدفرد  چون ذغال بوده و هر تار مويش به مثابه ماري است كه به
نامـه در نسـخه    نداري و بايد يار من شوي و من فعل تو هستم. اين بخش از داستان ارداويراف

  شود: مصوركتابخانه منچستر اين چنين توصيف مي
 هـوش اگـر او را ببينـي    شوي بـي    و كـژ بينـي  سياه و سرخ چشـم  

ــر دود و سـيـاهي كاهــداني    لباني زشت چـون دوزخ دهـاني    چــو پ
 دو بيني هريـك چـون تيـره لـوني       همه دندانش هريك چون ستوني
 ي خـون  دو چشم او به سان كاسه   دو دندانش از دهان باليده بيـرون 
يـن كـواره   دو پستانش    سرش بر تن چو ديگي بر منـاره   چو دو تـا ل

يـن     ها ناخن چو زوبين درازش چنگ  فروافكنده لفچ از خشـم و از ك
 چو ماري هر رخش هر تار مـويي    سيه چون پشت انگشـت روئـي  
ــدان  ــه زآن رخ زنخ ــرو آويخت  ميـــان واژگونـــه كـــرده ســنـدان   ف
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يـد آن روان نيـز     برون ميامدش دود از دهـان نيـز    چو ديد او را بترس
 كه من يار فعل توام با كار و كـردار    جوابش داد صورت گفت شو يار

در متن تصويري نگاره در بالاي متن نوشتاري و عنوان نگاره به صورت عمودي در سمت 
). در اين نگاره ارداويراف همراه با سروش اهلـو ايـزد آتـش در    1است. (تصوير چپ ناظر آمده

باشند. فرد گناهكار با اعمـال بـدش در پـس زمينـه      سمت راست ناظر در حال نظاره دوزخ مي
اعمال بد   اند و ميان بدن سفيد فرد گناهكار با بدن سياه كستري قرار گرفتهخااي از رنگ  گسترده
رو خواننده ميان مـتن   . نگاه پيكرها دروني بوده از اينشود ديده ميتيره و روشن  رنگي و تضاد

هـايي چـون تيرگـي رنـگ،      تصويري و متن ادبي در رفت و آمد است. كـردار بـد بـا ويژگـي    
اي همانند سينه حيوانـات   به مانند زوبين، زباني آويزان و سينه سفيد يهاي هاي تيز، چنگال دندان

هاي تيره  رخ دورگيري هاي نيم هاست. پيكر با موهاي مجعد كوتاه، دست در كمر گناهكار انداخته
سازد. زمان، مكان، كنش در هر دو مـتن رعايـت    و كادر سرخ تأثير نگارگري هند را آشكار مي

  است. برقرار پرده و بينامتنيت صريح و بي قرار داردمتن ادبي   ه ر سيطراست. متن تصويري د شده
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  .رودررويي روان با كردار خود .1تصوير 

  ).Peshotan, 1789, 78مأخذ: (
  

  داشتن دشتان 2.7
توان به روان زني اشاره نمود كه در هنگـام دشـتان قـوانين را رعايـت      از ديگر گناهان زنان مي

(پليدي ناپاكي فضولات بدن مثل مو، ناخن،  در دوزخ طاسي مملوء از هخراست؛ اين زن  نكرده
زند و تشت به  دستي سرخ كتك مي دندان) و خون به دست دارد؛ و مأمور دوزخ زن را با چوب

ايـن روان زن چـه    پرسد كـه   خوراند. ارداويراف از سروش مي او مي تشت آلودگي و كثيفي به 
دهـد؛ ايـن روان آن زن    رهي را تحمل كرده است؟ وي جواب ميكه روان او پاداف  گناهي كرده



  135  و ديگران) گو شهريار شادي... ( نامه ها و اشعار ارداويراف تحليل بينامتني نگاره

 

است. در نسـخه مـورد    هنگام دشتان به سوي آتش و آب رفته و پرهيز نكرده دروندي است كه 
  گونه به رشته تحرير درآمده است. بررسي اين اتفاق به نظم اين

 يكي طاسي بكف پر هخر و پر خون   چو بگذشتم زنـي ديـدم دگرگـون   
 چو خورد آن ديگرش بر كف نهادند   چوب و سهم و بيم دادندزدندش 

ــي    خـورد  كردند سهم و بـاز مـي   همي ــاز م ــاقيش ديگــر س ــرد ورا س  ك
 را بــــاز جســـتـم زكــــردار زن آن   چو ديدم از سروش اين باز جستم
ــت آن      سروشم گفت آنست اينكه دشـتان  ــوار هش ــو خ ــزد نيك  نپرهي

 اختــر بــد نيــا بپــابرد دشـتـان يهمــ   رود او آب و يشــد آتــش يســو
 بدين سختي و خواري شـد گرفتـار     كنون در رنج و بيم و جايگـه تـار  

و عنوان تصوير در سمت چپ ناظر بـه طـور     متن تصويري در وسط متن ادبي منظوم آمده
). در اين نمونه تصوير ارداويراف، سـروش اهلـو و ايـزد    2عمودي تحرير شده است. (تصوير 

هاي گرم غلبه دارد و رنـگ   هاي سرد بر رنگ دوزخ تكرار شده است؛ رنگ  ه نظارآتش در حال 
باشـد و مـأمور    گر هخـر و خـون مـي    هاي زرد و سرخي است كه تداعي پس زمينه سياه و لكه

الخلقه  اي شبيه موجودات عجائب است كه چهره مجازات در مقابل روان زن گناهكار قرار گرفته
اي آويـزان   دار با پـوزه  شامل سري به سان حيوان شاخجزيي چون  تغييراتي 1نسبت به تصوير 

ي اشـاره  اندام جنسـي زن گناهكـار   ، وي با زوبين سرخي كه در دست چپ دارد به كرده است
كند. اين زن ظرفي در دست خود دارد كه درون آن ريم هخري است كه به رنگ زرد ديـده   مي
اند. چهره زن عاري از  زن قرار گرفتهاف پاهاي در سطح پايين كاغذ در اطرخرفسترها شود.  مي

تـوان تصـوير روان زن گناهگـار را     احساس است و اندامش نمايـان نيسـت و بـه سـختي مـي     
بيش از يـك عنصـر از   به دليل اينكه  شود و ديده ميمكان و كنش در هر دو متن  .تشخيص داد

  .متنيت صريح و آشكار استمتن ادبي در متن تصويري توسط نقاش اضافه شده از اين رو بينا
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  .روان زني كه دشتان نپرهيزد .2تصوير 

  ).Peshotan, 1789, 86مأخذ: (
  

  گري روسپي 3.7
ايزد آذر و سروش اهلو در  همراه  عذاب زن روسپي كه با مرد بيگانه بدفعلي كرد. ارداويراف به 

اطـراف   .اسـت  هايش آويخته شـده  از سينه و مدهوش هوش بينند كه بي دوزخ زني دروند را مي
نيـز   كژدم و خرفسـتر د؛ افزون بر اين جو او را مياندام زن را ماري چنبره زده دربر گرفته است 

گونه به نظـم   متن ادبي كتابخانه منچستر اين حكايت را ايناند.  در بالا و پايين پيكره قرار گرفته
  آورده است:

 هــوش چــو مسـتـان فروآويختــه بــي   چو بگذشتم زني ديـدم بـه پسـتان   



  137  و ديگران) گو شهريار شادي... ( نامه ها و اشعار ارداويراف تحليل بينامتني نگاره

 

ــده بــي    سـتر فبگردش كـژدم و مـار و خر   ــه گزن  حــد و مــر زهــر گون
 دريدنـد  بعضـي بـه دنـدان مـي     همي   گزينــد و را جفتــي بــه پســتان مــي

 كـــرد زخـــم آن روان فريـــاد مـــي   كـرد  ستر چون بـر بيـداد مـي   فخر
ــاه   پرسيدم ايـن كيسـت  ز همراه اشو  ــدبخت از چيســت   گن ــن زن ب  اي

 بدين سختي شدست اكنـون گرفتـار     بگفتــا روســپي بودســت و بــدكار
ــدر    بگذاشت شوهر جست ديگر همي   عــذاب و رنــج و بخــت دارد اي

سمت چـپ   و عنوان نگاره در گوشه   شكل گرفته متن تصويري در بالاي كادر  3در تصوير 
تقـدم دارد و اشـعار   بـر مـتن تصـويري     است. متن كلامي  ناظر به صورت عمودي تدوين شده

انـد. بـه ماننـد     مرتبط به متن تصويري در صفحات قبلي در سيزده سطر دو ستوني تحرير شـده 
و روان گناهكـار بـدون     ها تصاوير ارداويراف، سروش اهلو و آذر ايزد تكـرار شـده   ديگر نگاره

شـود؛   مـي  هاي سـرخ و زرد ديـده   سياه با لكه  رعايت كردن برجستگي اندام زنانه در پس زمينه
سـاير  مانند و شود    ديده مي هاي سفيد اش با پنجه در اينجا علاوه بر ويژگي كلي مأمور مجازات

با وجود اينكـه مـار بـه دور انـدام زن      .اند بهره بردهرنگ خاكستري از دهنده   موجودات عذاب
ش، زمان . كنشود ديده مياما چهره زن عاري از هرگونه احساس درد و رنج است  انداخته حلقه

چهـره نـيم رخ و    بـوده و است. بينامتنيت صـريح و آشـكار    و مكان در هر دو متن رعايت شده
  است. ي اجرا شدههاي تيره به تأثير از نقاشي هند دورگيري
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  .روان روسپي كه با مرد بيگانه بدفعلي كرد .3تصوير 

  ).Peshotan, 1789, 92مأخذ: (
  

  فرمان نبردن از شوهر 4.7
ارداويـراف علـت    انـد. كـه    فرمان شوهر نبرده، زبانش را از پشت بيـرون كشـيده   روان زني كه

اسـت. در   اين زن جواب شوهرش را داده گويند كه  پرسد و همراهنش مي بختي زن را مي نگون
  متن ادبي منظوم مورد نظر اين اتفاق اينگونه نگاشته شده است:

يـ      فروآويختــــه زآن شــــوخ ديــــده ــرون كشــ ــا بيـ ــانش از قفـ  دهزبـ
ــي   ــد و م ــي نالي ــيار  هم ــد بس ــادافراه و آزار     زاري ــج و پـ ــذاب و رنـ  عـ

ــيه روز  ــال آن سـ ــيدم زحـ  كه كردار و گنـاهش در مـن آمـوز      بپرسـ
 جــوابش بــاز دادي ايــن بــد اختــر   نبــرده گفــت او فرمــان شــوهر   

ــدي    از شـوهر شـنيدي   هرآن چيزي كـه  ــخ بدترگزيـ ــه زودي پاسـ  بـ



  139  و ديگران) گو شهريار شادي... ( نامه ها و اشعار ارداويراف تحليل بينامتني نگاره

 

ــدبختي فتادســت    فتادست يگونه در سخت نيكنون ز ــادافراه و ب ــه پ  ب
شود. عنوان تصـوير بـه    نگاره زني كه فرمان شوهر نبرده در بالاي صفحه ديده مي 4تصوير 

ها به طور عمودي در گوشه سمت راست تصوير ثبت شده و متن نوشتاري در  مانند ساير نگاره
در اين نگاره همانند ديگـر   است. ارده سطر دوستوني يك صفحه قبل از متن تصويري آمده هچ

اند و پس زمينه  هاي ارداويراف و سروش اهلو و ايزد آتش تكرار شده تصاوير اين ديوان، پيكره
هاي گـرم   اند و البته غلبه الوان سرد بر رنگ هاي سرخ و زرد بهره برده تصوير از فام سياه با لكه

حيوانات جهنم از جمله مار و  شكنجه و تصدينمايان هستند. بر اين اساس نقاش براي رنگ م
گـر   اي است كه توسط نقاش بـه پيكـره شـكنجه    دم اندام اضافه عقرب خاكستري رنگ هستند.

و اگر متن كلامي عنوان اثر نباشد بـه   شود ديده نميوارگي در نگاره زن   انداماضافه شده است. 
درصورتي كـه در مـتن    هگرديدتوان پي به جنسيت اين پيكره برد. زن از پاها آويزان  سختي مي
است.  اين مضمون افزايش يافته ،اي به اين حركت نشده؛ از اين رو در متن تصويري ادبي اشاره

. زمان و مكان و كـنش در هـر    است زبانه شلاق مانند زباني سرخ بر دور شكم زن پيچيده شده
  باشد. است و بينامتنيت هويدا و روشن مي دو متن رعايت شده

 
  .روان زني كه فرمان شوهر نبرده است .4 تصوير

  ).Peshotan, 1789, 94مأخذ: (
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  سقط جنين 5.7
اسـت. در ارداويـراف     كند و غرق در رنج و انـدوه  هاي خود كوه را مي اين زن گناهكار با سينه

  باشد: منظوم كتابخانه منچستر انگليس اين روايت به شرح زير مي
تـم     اندر  كه   طني ديدم چو زانجـا درگذشـتم    رنـج او مـن خيـره گش

 انـدر رنـج و انـدوه     به پستان غرقه   كنـد كـوه   چنان پنداشتم كـو مـي  
تـان  همي   هردم آسـيا سـنگي بـه پسـتان     به  كردند خورد او را چو مس

ــي ــا م ــرد و زاري از آن فرياده  بگفتم با سروش از چيست خواري   ك
ــوري    سروشم گفت كين كودك نبردي ــي بخ ــا او داروي ــرديت  بم
 نماندي آنكـه شـان فرزنـد بـودي       چو شوهر را بـدو پيونـد بـودي   

ــراه    كرد از شـكم فرزنـد بيـرون    همي ــاد اف ــه پ ــده  ب ــون  او درمان  اكن
باشد و عنوان آن بـه   نگاره زني كه بچه سقط نموده در پايين صفحه مي 5 شماره در تصوير

شود. متن نوشتاري يك صفحه بعد از متن  طور عمودي در گوشه سمت راست تصوير ديده مي
هـاي ديگـر تصـوير     است. در اين تصوير به مانند نگاره تصويري در سيزده سطر دوستوني آمده
هـاي سـرخ و زرد    ري و پس زمينه دوزخ سـياه بـا لكـه   ارداويراف و سروش و ايزد آتش تكرا

رنـگ در دو طـرف زن    هاي گرم غلبه دارد دو صخره كوچـك آبـي   باشد. الوان سرد بر رنگ مي
شود. مـأمور شـكنجه شـلاقي سـرخ در دسـت دارد و اطـراف زن عقـرب و         گناهكار ديده مي

ن دو صـخره در اطـراف   است. اندام زن و موهايش و قرار گـرفت  خرفستر خاكستري قرار گرفته
دهـد.   هاي زن تا حدودي بينامتنيت صريح و آشكار متن تصويري را با متن ادبي نشان مي پستان

جايي صـورت   باشد. ميان متن ادبي و متن تصويري جابه كنشكر در اين نگاره مأمور شكنجه مي
 و زمان و مكان در هر دو متن يكسان است.  گرفته
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  است. از شكم سقط كرده روان زني كه بچه .5تصوير 

  ).Peshotan, 1789: 102مأخذ: (
  

  كردن مو روي آتش شانه 6.7
انـد، در دوزخ   عنصر را رعايت نكـرده يا پاكي اين دو و   روح كساني كه آتش را را پاس نداشته

مـوي خـود را    كـه  دهـد  روان زن بدبختي را نشان مي 6 شماره گيرد. تصوير مورد آزار قرار مي
مو و هخـر (پليـدي و     اين زن گناهكار به دليل آنكه آتش را پاس نداشته. هروي آتش شانه كرد

شلوار بوده در دوزخ  است و بر آتش، بي  ناپاكي فضولات بدن مثل مو و ناخن) به آتش انداخته
ن بـه نظـم چنـي    ،باشد. اين سرگذشت در كتاب مـورد بررسـي   روانش به برف و يخ گرفتار مي

  نوشته شده است.
 مـــن از احـــوال آن زن دميبپرســـ   زدند او را ميان بـرف و يـخ تـن   
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 به شانه كـرده سـر بـر روي آتـش       اشو گفت اين زن بدفعل ناخوش
ــويش   ــت م ــش افتادس ــان آت  ازآن آيد كنون سـختي بـه رويـش      مي

ــو  رنپ ــر نيك ــوي و هخ ــزد م  ي او ه نســـا و نـــاخن و ماننـــد     هي
 يكـي بـدكار بـودش     از اين گونـه    شـلوار بـودش   بـي بر آتـش نيـز   

آمده و متن نوشتاري در پايين متن تصويري در دو  در نگاره متن تصويري در بالاي صفحه 
اسـت. تصـوير    ستون هفت سطري و عنوان به طور عمودي در سمت راست نگـاره قيـد شـده   

هاي رنگي زرد  نه تيره با لكهباشد. پس زمي ارداويراف، به همراه سروش و آتش ايزد تكراري مي
  و قرمز پر شده. هنرمند نگارگر به تبعيت از متن ادبي زن را در ميان كوه يخي با فام رنگي آبـي 
در حال زجركشيدن نشان داده است. افزون بر اين هنرمند جهـت ايجـاد جلـوه بصـري بيشـتر      

را بـر دور گـردنش   كه موهـاي زن   عذابيعناصري تصويري ديگري مانند مار، عقرب و مأمور 
متن ادبي قرار دارد و بينامتنيت ظاهر   شوند؛ با اين حال متن تصويري در سيطره تابيده، ديده مي

 باشد. و واضح است. كنش، زمان و مكان در هر دو متن يكسان مي
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  .روان زني كه روي آتش مو شانه كرده است .6تصوير 

  ).Peshotan, 1789: 108مأخذ: (
  

  جادوگري 7.7
روان زن جادوگر به دليل جادو، امر به جادو كردن و به دنبال جادو بودن از هفت اندام خويش 

  باشد. كند. اين ماجرا در نسخه منظوم مورد نظر به شرح زير مي گوشت مي
 كند ز هفت اندام خويش او گوشت مي   چو بگذشـتم زنـي ديـدم در آن بنـد    

يـدم    بـرد از تـن همـي خـورد     به دشنه مي ــرد بپرسـ ــه ك ــه ب يـن زن چ  ازو كـ
 چه خو كردي چـه فرمـودي همـي او      سروشــم گفــت كــو بــوديش جــادو

ــادوي   ــر او را ج ــد م ــه كردن ــا ك ــغول بـــدي    ه ــود مشـ ــه بـ ــا هميشـ  هـ
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 ز بهـــر جـــادو هـــر جـــا دوان بـــود   كــه جــادو بــود و يــار جــادوان بــود
متن تصويري در بالاي صفحه و متن كلامي زير متن تصوير قـرار دارد.   7 شماره در تصوير

است. تصاوير ارداويـراف، سـروش و ايـزد آتـش      عنوان نگاره در سمت چپ تصوير قيد شده
شود. نقاش چهره  هاي رنگي سرخ و زرد ديده مي زمينه به رنگ سياه با لكه اند و پس تكرار شده

وارگي  ت است را عاري از احساس مصور نموده و اندامزن گناهكاري كه مشغول خوردن گوش
زن گناهكار مورد توجه وي نبوده. عناصري تصويري مانند مار، عقرب و مأمور شكنجه در متن 

اند. چون كنش و زمان و مكـان در   تصويري جهت تاثير بيشتر بر بيننده و خواننده افزايش يافته
  علني و آشكار رعايت شده است.باشد بنابراين بينامتنيت  دو متن يكسان مي

 
  .روان زن جادوگر .7تصوير 
  (peshotan, 1789,114).مأخذ: 
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هـاي مهـم مـتن تصـويري      هـا و ويژگـي   براي وضوح بهتر و تبيين نـوع بينامتنيـت، نگـاره   
نامه منظوم كتابخانه منچستر و متن كلامي كه تعيين كننده نوع بنيامتنيت هسـتند را در   ارداويراف

  باشد. ايم كه در بردارنده كنش، زمان، مكان و نوع بينامتنيت مي قرار داده 1جدول 

 منچستر انگليس  نامه منظوم كتابخانه هاي ارداويراف نوع بينامتنيت در نگاره .1 جدول

نوع 
 تينامتنيب

  ريتصو ريعنوان تصو كنش زمان مكان

 و حيصر
 دوزخ آشكار

هر دو متن 
 يايدن در

 .نيواپس

سان اعمال بد به 
زشت رو بر  يزن

  گناهكار آشكار شود.
 كردار بد

 

 و حيصر
در هردو متن  دوزخ آشكار

 .كساني
كنش در هر دو متن 

 .است كساني
كه  يروان زن

 زديدشتان نپره

 

 و حيصر
در هر دو  دوزخ آشكار

 كسانيمتن 
كنش در هر دو متن 

 .است كساني

روان زن 
كه با  يروسپ
 بد گانهيمرد ب
  كرده يفعل

  .است

 و حيصر
در هر دو  دوزخ آشكار

 كسانيمتن 

كنش شكنجه در هر 
 است كسانيدو متن 
 عقرب و مار عناصر
 يريتصو متن به

 .است شده افزوده

كه  يروان زن
فرمان شوهر 
 نبرده است.

 

 و حيصر
 دوزخ آشكار

در هر دو 
 كسانيمتن 

 .است

زن  يدر متن كلام
كوه را  شيها نهيبا س
متن  يول كند يم

در حال  يريتصو
شكنجه شدن است 

 ييكه جابه جا

كه  يروان زن
طفلان از شكم 
دارو خورد و 

 .كرد رونيب
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 است صورت گرفته

 و حيصر
 آشكار

دوزخ و 
 يفضا

 .زده خي

در هر دو 
 .كسانيمتن 

كنش در هردو متن 
 است كساني

روان زن 
بدبخت كه 

آتش شانه  يرو
 كرد.

 

 و حيصر
در هر دو  دوزخ آشكار

 .كسانيمتن 

كنش در هر دو متن 
 است كساني

 حال در جادوگر
 گوشت خوردن

 در تيجنس. باشد يم
 يريتصو متن

 .ستين مشخص

روان زن 
 جادوگر

 

  منبع: نگارندگان
  
  گيري . نتيجه8

آيند بلكه همـواره   گاه به طور دفعي و مستقل به وجود نمي ها هيچ بر اساس نظريه بينامتنيت متن
هيچ متني بدون پيش متن نيست و ايـن دو مـتن    ،گيرند اي شكل مي نشانهاي از جهان  در شبكه

كه مـتن   ها نشان از اين دارد كه با توجه به اين يافته ،اي متفاوت باشند توانند از دو نظام نشانه مي
نامه كتابخانه منچستر در بافتار فرهنگي ايـران دوران ساسـانيان شـكل گرفتـه      منظوم ارداويراف

ي چون بهرام پژدو متن ادبي ارداويراف را در قرن هفتم به نظم درآورده و همان ا است نويسنده
نگـاره مـرتبط بـا زنـان از نسـخه خطـي        هفـت طور كه از بررسي موجـود بـر روي تصـاوير    

ه.ق در شـبه قـاره هنـد     1205نامه محفوظ در كتابخانه منچستر انگليس كه در سـال   ارداويراف
تـوان ايـن طـور     ها به نگارش در آمـده مـي   انروايي انگليسييعني درست همزمان با دوران فرم

عناصر بصري  ،قلمداد نمود كه متن تصويري در بافتار متفاوتي از متن كلامي شكل گرفته است
 بـوده، از نگـارگري هنـد    متـاثر رخ و الـوان گـرم    هاي نيم بندي نامتقارن، چهره از جمله تركيب

هـاي سـرد بـر     هاي مربوط دوزخ رنگ در نگاره هاي تصاوير محدود انتخاب شده است و رنگ
وابسـتگي   ، وارگي زن رعايـت نشـده   هاي غيرجنسيتي نيز اندام هاي گرم غلبه دارد. در گناه رنگ

توان گفت در اين تصاوير مورد بحث مـتن   و مي بودهنقاش به متن ادبي كاملا مبرز و مشخص 
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 بنـابراين . بـوده ر هر دو متن يكسان متن كلامي است. زمان، مكان، كنش د  ه تصويري در سيطر
  باشد. بينامتنيت گويا و آشكار مي

  
اه نوشت پي

 

پـرداز و منتقـد ادبـي فرانسـه در دامنـه       ه) به عنوان يك نويسـنده و نظري ـ م. 1915 - 1980ولان بارت (. ر1
هاي ادبيات، اجتماع، فلسفه و هنر و فرهنگ به امر نگارش دست يازيـد و   ترين عرصه چشمگيري از مهم
امروز نقشي اساسي ايفا نمود. در ميان انبوه آثارش با اسطوره   از مفاهيم بنيادين انديشه در پيدايش بسياري

اي در نقادي فرهنگ معاصر  ) عرصه تازهم. 1965م.) و نظام ( 1960م.)، اسطوره، امروز( 1957ها ( شناسي
، اس/زد(م. م.) 1971( ) از اثـر بـه مـتن   1968(م.  م.)، مـرگ مؤلـف   1966( حقيقـت  ادي وگشود و با نق

 بنيـان  ادبي نقاّدي براي فردي به منحصر پساختارگراي/ ساختارگرا )، طرح1973) و لذت متن (م. 1971
 نـوين  روش) م. 1977( عاشقانه سخن در قطعاتي و) 1975 م.( بارت رولان نوشته بارت رولان با و نهاد

 مرزهاي آثارش و ها نوشته با بارت. گرفت پي - بود كشيده پيش متن لذت در كه را نويسي نظريه– داستان
 منتقـد،  نويسـنده،  ميـان  مسـتحكم  هـاي  تفارق خط نورديد، در را انساني علوم گوناگون هاي عرصه ميان

 با .كرد خلق متوني و آفريد نويسنده از اي تازه نوع و برداشت را... و شناس زيبايي شناس، جامعه فيلسوف،
يش  نيز متن لذت ماهيت و نبودند خود، متنيت مگر اي، اخلاقي - آموزشي هنجار هيچ كه فمعر اين  از بـ
  . )10: 1386بارت، ( است نهفته آن متنيت در همه

ربارة قرائت اين نام اتفاق آرا وجود ندارد بنا به بايگـاني تحريرهـاي فارسـي، آن را ارداويـراف قرائـت      . د2
دانشمندان با انطباق اين نام با صورت اوستايي اشَهَ ويزاره واگويي ارداويراز را براي آن  رخياند. اما ب كرده

  ).167، 1386اند كه امروزه در ميان محققان پذيرش بيشتري يافته است (تفضلي،  توصيه نموده
بـر   مـل الدين نخشبي نوشته شده است. اين نسخه مشت النساء در قرن هشتم ه.ق توسط ضياء كتاب لذت. 3

باب، درباره كيفيت تمتع و آداب مجامعت، اغذيه و داروهاي تقويت باه. همچنين شامل تصـويرهايي   10
باشد كه اين متن از روي متن مشابه مانند كاماسوترا يا كوكاشسترا گرفتـه شـده    ها مي درباره انواع مقاربت

  است.
 سوسـوري  و بـاختيني  الگوهـاي  تأثير تحت كه بود كسي ،)م.1941متولد ( بلغارستان اهل كريستوا، ژوليا. 4

 مدرسي،(سازد  خويش نصيب را بينامتنتّ اعتبار و كند تلفيق را ها آن ي عمده نظريات و هاي بينش كوشيد
  . )كريستوا و بينامتنيت ذيل:  1390

اند. اما  خواندهدربارة قرائت اين نام اتفاق نظر وجود ندارد بنا به ضبط تحريرهاي فارسي، آن را ارداويراف . 5
اند  بعضي دانشمندان با انطباق اين نام با صورت اوستايي اشَهَ ويزاره تلفظ ارداويراز را براي آن پيشنهاد كرده

  ).167: 1386كه امروزه در ميان دانشمندان مقبوليت بيشتري يافته است (تفضلي و آموزگار،
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لواح بازنوشتني (پالمسست): كه موضوع اصلي آن بيش ه اثر ژنت در رابطه با ترامتنيت عبارتند از: الف: ا. س6
هـا: كـه موضـوع اصـلي آن      كند. ب: آستانه بندي مي متنيت است و در آن پنج گونه ترامتنيت را نيز تقسيم

اي بر سرمتنيت: كه موضـوع   شوند. ج: مقدمه ورود به متن تلقي مي  اي آستانه باشد و به گونه پيرامتنيت مي
دهـد. ژنـت در رابطـه بـا      اي كه اثر به آن تعلق دارد را نشـان مـي   ابط طولي به گونهآن سرمتنيت يعني رو

فرامتنيت و بينامتنيت اثر مجزايي ندارد و به جز چند خط در رابطه با اين مفاهيم توضيحي نداده است؛ و 
  ).20: 1395سازد (نامورمطلق،  ها را دشوارتر مي اين خود به خودي خود مطالعه در اين حوزه

ها، كتب و متون نامور مطلق  ها در بازگرداني اصطلاحات، در پژوهش حاضر ترجمه ه دليل تفاوت ترجمه. ب7
  درباره بينامتنيت اساس كار قرار گرفته است.

توسط آقـاي رهـام اشـه ترجمـه و      "ويرازگان"خيراً متن پهلوي ديگري با همين نام يافت شده و به نام . ا8
چاپ رسيده است كه گويا تفاوت چنداني با مـتن پهلـوي شـناخته شـده      توسط انتشارات شورآفرين به

  ندارد.
  زير. و9

نامـه بهشـت و    ارداويـراف "ه دليل نايابي اين كتاب با هماهنگي انتشارات توس اين كتاب دوباره با نام . ب10
نيـز  به طبع رسيده است و نگارندگان در اين مقاله از چـاپ سـوم ايـن كتـاب      "دوزخ در آئين مزديسني

  اند. استفاده برده
  دهد. ابراز پشيماني كناهكاران را نشان مي نمونه از تصاوير كه 3ه غير از . ب11
  

  نامه كتاب
 . تهران: فروهرمراسم مذهبي و آداب زرتشتيان). 1358آذرگشسب، اردشير (
آباد يـزد مقـيم    ، تهران: كانون زرتشتيان شريفمراسم مذهبي و آداب زرتشتيان). 1375( آذرگشسب، اردشير

  مركز
، تهران: پژوهشـگاه علـوم   هند قرن هشتم تا هجدهم م.  مهاجرت تاريخي ايرانيان به). 1365ارشاد، فرهنگ.(

 انساني و مطالعات فرهنگي
، نامه كارشناسـي ارشـد   پايان نامه، هاي فرهنگي و اجتماعي در ارداويراف بررسي ارزش). 1390بابيي، انسيه (

  ادبيات   نشكدهاستاد راهنما علي محمد شاهسني، سمنان: دا
  ترجمه راز گلستاني فرد. تهران، نشر مركز پيام عكس.). 1386بارت، رولان (

 يهـا  پژوهش »يمحاسب حارث التوهم و نامه رافيارداو  سهيمقا«)1396بهمني، كبري و سهيلا صلاحي مقدم(
 .47- 23، صص2، شماره 5، دوره يقيتطب اتيادب

 . تهران: اميركبيرايران با كشورهاي جهانتاريخ تطبيقي ). 1381بيات، عزيزاالله (
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 ، بمبئي: انجمن زرتشتيان ايراني ايرانشاهم.).  1938يزدگردي / 1295پورداوود، ابراهيم (
 زاده، جلد دوم، قم: اديان. همايون صنعتي  . ترجمهتاريخ هند). 1387تاپار، روميلا (
تحقيقـات تـاريخ اجتمـاعي     ،»ناصـري  رويكرد حكومت به زرتشـتيان در عهـد  ) «1391اكبر ( تشكري، علي

   20 -  51، صص 1شماره، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 تهران: سخن. ،به كوشش ژاله آموزگارتاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، ) 1386تفضلي، احمد (

نسـخ هنـدي    تلقي زرتشتيان از كيفر زنان بزهكار در دوزخ بر مبنـاي ) 1400جعفري دهكردي و همكاران (
 .92- 69، 41، مجله مطالعات شبه قاره هند، شماره نامه مصور ارداويراف
تهران: انجمن زرتشتيان  هزار سال فرهنگ زرتشتي، فرهنگ زرتشتي: يادواره سه). 1386خورشيديان، اردشير(

 تهران
  ، تهران: فروهر.هاي ايراني تاريخ مطالعات دين). 1366رضي، هاشم،(

، صص 17، شماره بهارستان» پارسيان هند در اشعار قصه سنجان). «1390كبيري، سيدتقي( زينالي، محمدباقر،
199 -181. 

هاي علم، فرهنـگ، هنـر و    مطالعات زنان در حوزه، »نامه گناهان زنان در ارداويراف). «1384سلطاني، سيما (
  . 154- 143، صص13، پياپي 3، شماره سياست

 تهران: فروهر يان فرزانگان زرتشتي، تاريخ زرتشت). 1363شهمردان، رشيد.( 
 ، مشهد: دانشگاه مشهدمنظومنامه ). زردشت بهرام پژدو. ارداويراف1342عفيفي، رحيم (
 ، تهران: توس يسنيمزد نييآ در دوزخ و بهشت اي نامه رافيارداو). 1391(عفيفي، رحيم 

 نيا. تهران: علمي و فرهنگي رجب. ترجمه مسعود تاريخ باستاني ايران). 1396فراي، ريچارد نلسون. (
فمينيستي در  نقد و ساختارگرايانه نقد منظر ميانه از يفارس متن دو در زن از مردانه روايت ).1389كريمي، آنيتا (
اسـتاد راهنمـا كتـايون مزداپـور. تهـران:       كارشناسـي ارشـد.    . پايانامهناشايست شايست و نامه ارداويراف
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